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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استقراء، راه برای کشف مقاصد

بحث در طُرق کشف مقاصد بود که تا اینجا در مورد قرآن و سنت مطالب را بیان نمودیم. راه دیر که از منظر اهل سنت طریقه
بسیار مهم و اساس برای کشف مقاصد به شمار مرود و اگر کس به آن توجه نند به صورت کل بحث مقاصد را متوجه

نشده، استقراء است.

ماهیت استقراء

برد؛ به این بیان که با بررس پ م کلتوان به عنوان یا حم موارد جزئ گویند: از برخدر مورد این طریق مقاصدیها م
مجموع شریعت اعم از احام و علل احام با سرچشمهها یا حمتهای مواجه مشویم. به بیان دیر از طریق علل جزئیه که
در موارد مختلف و متفرق در احام ذکر شدهاست متوان حمت را تحصیل کرد که از این روش تعبیر به استقراء شدهاست.

شاید این سوال به ذهن بیاید که چه تفاوت میان علت و حمت در نزد اهلسنت با توجه به بحث مقاصد الشریعة وجود دارد؟!
اینها مگویند: به سبب در کنار هم قرار گرفتن چند مورد از احام جزئ، علتهای موجود در آنها را استقراء نموده و از این

علل یا احام به امر ریشهای و اساس که همان حمت است خواهیم رسید.

به بیان دیر پیش از این در فرق میان علت و حمت نزد مقاصدیها گفته شد که اینها مگویند: مثلا در «الخمر حرام لأنه
مسر» هر چند اسار علت است اما حمت و غایت که نزد شارع برای حرمت خمر وجود دارد همان زوال عقل است؛ لذا

شارع برای حفظ عقل خمر را حرام نمودهاست.

اما بیان دقیق و فنتر این است که بوئیم با قرار گرفتن موارد جزئیه در کنار هم و با در نظر گرفتن علل که در آنها ذکر
شدهاست، حمت قابل تحصیل است.

اهمیت استقراء

برخ از علمای مقاصدی مگویند: استقراء ترکیب اجمال از تمام ادله بوده و تمام ادله در آن جمع شدهاست لذا مهمترین
دلیل و کاشف مباشد.

توضیح مطلب اینکه گاه اوقات در جهت دستیاب به حم شرع به ی آیه از قرآن کریم یا ی حدیث استدلال مشود؛ در
حالکه استقراء مرکب از دهها و یا حت صدها حدیث و آیه در احام فرع جزئ است.
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در مرحله بعد و به سبب استقراء به این نتیجه واضح مرسیم که تمام احام شریعت بر محور مقاصد پنجگانه بوده و هیچ
حم وجود ندارد که خارج از مقاصد مذکور باشد. به تصریح برخ از اینها مقصود از استقراء، استقراء ی عالم در زمان
خود و تنها در مورد قسمت از احام نیست بله مقصود استقرائ است تمام یا اکثر علماء در قرون متعدده آنرا مدنظر قرار

دادهاند.

ذکر کلمات علمای اهل سنت

امها و معرفة عللها حتگویند: «و الاستقراء الذی نعنیه هنا تتبع نصوص الشریعة و احاز اینها در مورد استقراء م برخ
یحصل لنا العلم بمقاصد الشریعة.» در استقراء دو محور احام و علل احام مورد بررس قرار مگیرد که با استقراء احام و

علل احام علم به مقاصد حاصل مشود.

«اذ استقرینا عللا کثیرةً متماثلةً ف کونها ضابطاً لحمة متحده» پس ولو علل متعدد بود اما اگر در ی حمت وجه اشتراک
داشتند؛ مثلا علت حرمت خمر و إسار یا کراهت خوابیدن قبل از غروب زوال عقل است لذا متوجه مشویم شارع حفظ عقل

را به عنوان ی از مقاصد شریعت قرار دادهاست لذا باید بوئیم هر چه با حفظ عقل سازگاری نداشته باشد باید در دایره
حرمت قرار بیرد. برای اینکه از علل متعدد و در عین حال متماثل به ی حمت مرسیم که معلوم مشود آن حمت مقصود

شارع است.

شاطب در رأس افرادی است که نسبت به استقراء اهتمام بسیار زیادی دارد. وی مگوید: قواعد سه گانه یعن ضروریات،
حاجیات و تحسینیات جزء مقاصد شارع است لذا شارع مفرماید: باید اینها رعایت شوند. دلیل اینکه این موارد جزء مقاصد
هستند استقراء احام و ادله آن است که البته با ی یا دو دلیل حاصل نمَشود بله باید ادله به یدیر ضمیمه شوند تا چنین

نتیجهای حاصل شود.[1]

همانگونه که در منطق بیان شدهاست استقراء بر دو قسم است: الف‐ تام ب‐ ناقص. استقراء تام مفید یقین است اما استقراء
ناقص مفید یقین نیست.

ما در بحث حجیت ظن در موضوعات به نتیجهای رسیدیم که بعداً با این مطلب در کلمات شاطب مواجه شدیم. شاطب در
الموافقات صفحه 39 مگوید: استقراء ناقص در باب احام مفید یقین است.

پس از شاطب، ابن عاشور در مورد استقراء مگوید: مهمترین راه برای کشف مقاصد شریعت استقراء بوده که خود بر دو قسم
است: الف‐ استقراء علل الاحام ب‐ استقراء ادلة الاحام ذات الغایة الواحدة.

فروختن چیزی که کیل یا وزن نشده و به صورت تخمین از مزابنه شدهاست؛ یعن ام مانند اینکه در روایات نهعلل اح
فروخته شود جایز نیست.

از وجود مبارک پیامبر اسلام (صلالهعليهوآله) بر حسب این روایت چنین سؤال شدهاست: «سئل عن بيع التمر بالرطب فقال:
أينقص الرطب إذا يبس. قيل: نعم. قال: فلا إذا».[2]

آیا متوان تمر را در مقابل رطب فروخت؟ حضرت فرمودند: زمانکه رطب را مخرید و خش مشود وزنش کم مشود یا
خیر؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودند: جایز نیست. بر حسب این روایت چون وزن تمر پس از خش شدن کم مشود



حضرت فرمودند: تمر را نمتوان در مقابل رطب فروخت.

باشد که این مسئله را از طریق «مسلاز عوضین مجهول م گوید: علت تحریم مزابنه این است که مقدار یوی در ادامه م
ایماء» یا تقریباً همان «دلالت اقتضاء» متوجه مشویم.

روایت دیر «نه عن بیع الجزاف بالمیل»[3] است که مدانیم علت حرمت جهل به ی از عوضین مباشد. بیع جزاف هم
بیع است که در آن مقدار وزن معلوم نباشد.

نعو ،ليِب ا اهوعرض ا فمعو عتَض َّتح امنْعطُونِ اب ا فم اءرش نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ر «نَهروایت دی
شراء الْعبدِ وهو آبِق، وعن شراء الْمغَانم حتَّ تُقْسم...»[4] است. زمانکه این نواه در کنار یدیر قرار مدهیم متوجه مشویم

مقصود شارع ابطال غرر در معاوضات است.

اینها تقسیم دیر برای مقاصد دارند که ط آن مقاصد را به مقاصد عام و خاص تقسیم مکنند. در مسئله محل بحث نیز
مگویند: نف غرر در معاوضات جزء مقاصد خاصه است که به مقصد کل و عام وجوب محافظت بر مال بازگشت مکند.

در ادامه و پس از مشخص شدن علت که جهل به ی از عوضین باشد و حمت که حفظ مال باشد مگویند: با کشف این
مقصد فروع جدید را استخراج کرده و مگوئیم وجود غرر در هر معامله موجب بطلان است.

حت ی مرتبه بالاتر رفته و مگویند: چون حمت اساس تمام ادله مباشد پس متوان به واسطه مقصد در ادله تصرف کرد.
در نتیجه اطلاق ی دلیل زمان قابل تمس است که با حمت مذکور سازگاری داشته باشد.

[5]«عيالْب هال لحاگوئیم: «وم کنیم؛ مثلام داشت به آن تمس دلیل اطلاق لفظ گویند: اگر یر در علم اصول مبه بیان دی
اطلاق دارد پس هم شامل بالغ و هم شامل صب است. لذا به این اطلاق برای صحت بیع صب تمس مشود.

اما طبق بیان مقاصدیها باید بوئیم بیع برای حفظ مال است و از آنجا که صب قادر به حفظ مال نیست پس اطلاق وجود
ندارد تا به آن تمس نمائیم.

طبق این بیان حت نسبت اطلاق و تقیید بین خود ادله معنا ندارد بله تمام توجه باید معطوف به مقاصد شود؛ یعن همانگونه
که در مورد دلیل مگوئیم دلیل حاکم افاده توسعه یا تضییق دارد، باید دید مقصد مذکور افاده اطلاق و یا تقیید دارد یا خیر؟!

برای اینکه اینها مقصد را به عنوان دلیل حاکم بر تمام ظواهر ادله قرار مدهند.

بررس استقراء، به عنوان راه برای کشف مقاصد

صرف نظر از اضطراب که در کلمات اهل سنت در مورد تحقق مقاصد وجود دارد که برخ مگویند: معیار تمام احام است.
برخ مگویند: معیار معظم احام است. برخ مگویند: معیار ی زمان است. برخ مگویند معیار تمام ازمنه است. اما در
هر صورت اشال اول این است که راه کشف مقاصد منحصر در استقراء خواهد بود چرا که برای کشف مقصد نمتوان تنها به

ی آیه یا روایت تمس نمود بله باید تمام احام و ادله را در کنار هم قرار دهیم.

بله پس از استقراء مگویند: آنچه کشف شد در قرآن نیز وجود دارد اما طبق نظر اینها به ی آیه یا روایت ولو علت در آن



تصریح شده باشد نمتوان برای کشف مقاصد تمس نمود.

پس یا باید دست از استقراء برداشته و بویند در قرآن کریم علل احام ذکر شدهاست. در مرحله بعد با مطرح کردن احام علت
و حمت این بحث وجود دارد که آیا این علت و یا حمت است؟

اما اگر بویند ما باید موارد جزئ را کنار هم بذاریم و از این موارد مقصد را کشف کنیم راه رسیدن به مقاصد منحصر در
الامر و النه ،الاستقراء، معرفة علل الاوامر و النواه مانند مسل شود. حال آنکه در کتب اینها شش مسلاستقراء م

الابتدائ، سوت الشارع، تصریح الشارع و معرفة المقام برای کشف مقصد ذکر شدهاست.

اشال دوم این است که سلمنا بپذیریم تمام مواردی که در مورد ی مقصد ذکر شدهاست مانند نه عن المزابنه، نه عن
الجزاف، نه از بیع عبد آبق و... در جهل به مقدار مشترک هستند اما چونه متوجه مشوید مطلق غرر در مطلق معاملات

باطل است؟

به بیان دیر سلمنا در تمام موارد بیع یا اجاره وجود غرر صحیح نباشد اما ی از معاملات صلح است و در صلح مگوئیم
ممن است غرر راه داشته باشد. یا به چه علت در مضاربه نباید غرر راه داشته باشد؟ چونه ی ضابطه کل کشف شود که تا

بوئیم غرر مطلقا باطل است؟

در مرحله بعد و زمانکه قرار باشد از این مقصد خاص به مقصد عام برسیم؛ مثلا شارع متعال مفرماید: در معامله نباید
جهالت و غرر باشد که این مطلب در روایات ما نیز وجود دارد، اما به چه دلیل غرر مصداق برای وجوب حفظ مال است؟

به بیان دیر هر چند شارع در معاملات مفرماید: عوضین باید معین باشند اما اگر در عین حال عوضین معین نبود و عقلاء به
جهت عدم وجود تفاوت زیاد معامله هم انجام دادند شاید نه شارع به جهت عدم وقوع تشاجر یا ضرر باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

ودقْصا مهاربتنَّ اعاو ،عالشَّر لها نادِ مهتجا َلا نْتَمي نمدٌ محا اعا شَرهوتثُب ف تَابري  ثََّدَ الثاعالْقَو ذِهنَّ ه[1]. «ا
اءقْرتسدِّ اح َلع ةامورِ الْعما ذِهه نم هلَيع تا انْطَومو ،ةيئزالْجو ةيّلْا الهدِلَّتا ف النَّظَرو ،ةالشَّرِيع اءقْرتكَ اسذَل يللدو .لشَّارِعل
الْمعنَوِيِ الَّذِي  يثْبت بِدَليل خَاصٍ، بل بِادِلَّة منْضافٍ بعضها الَ بعضٍ، مخْتَلفَة اغْراضِ، بِحيث ينْتَظم من مجموعها امر واحدٌ

تَجتَمع علَيه تلْكَ ادِلَّةُ، علَ حدِّ ما ثَبت عنْدَ الْعامة جود حاتم، وشَجاعةُ عل رض اله عنْه...» الموافقات، جلد : 2  صفحه :
.81

[2]. باب 14 : جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب. برای نمونه: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أب عمير، عن حماد عن الحلب، عن أب عبد اله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس

والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث. ورواه اللين، عن عل ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أب عمير مثله.» وسائل الشيعة ‐
ط الإسلامية، جلد : 12  صفحه : 445.

باب ف الْمزابنَة. برای نمونه: «حدَّثَنَا عبدُ اله بن مسلَمةَ، عن مالكٍ، عن عبدِ اله بن يزِيدَ، انَّ زَيدًا ابا عياشٍ، اخْبره انَّه سال سعدَ
هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَالكَ وذَل نع اءضيالْب :قَال ،لفْضا امهيدٌ: اعس لَه لْتِ، فَقَالبِالس اءضيالب نقَّاصٍ، عو ِبا نب
ولسر اهفَنَه ،م؟» قَالُوا نَعبِسذَا يا طَبالر نْقُصيا» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر طَبِ، فَقَالرِ بِالرالتَّم اءرش نع لاسي لَّمسو

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ذَلكَ.»سنن أب داود، جلد : 3  صفحه : 251.



نم امنَّا نَشْتَرِي الطَّعك» :قَال ،رمع ناب نع ،عنَاف نع ،هدِ اليبع نرٍ، عينُم نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال لهس ِبا نب لهدَّثَنَا س[3]. ح
الركبانِ جِزافًا، فَنَهانَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ نَبِيعه حتَّ نَنْقُلَه من مانه» سنن ابن ماجه، جلد : 2  صفحه : 750.

،لاهالْب يماهربا ندِ بمحم نع ،انمالْي هدِ البع نب مضهدَّثَنَا جح :قَال يلاعمسا نب ماتدَّثَنَا حح :ارٍ قَالمع نب شَامدَّثَنَا ه[4]. ح
عن محمدِ بن زَيدٍ الْعبدِيِ، عن شَهرِ بن حوشَبٍ، عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ، قَال: «نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن شراء ما

اءرش نعو ،متُقْس َّتح مغَانالْم اءرش نعو ،آبِق وهدِ وبالْع اءرش نعو ،ليِب ا اهوعرض ا فمعو ،عتَض َّتح امنْعطُونِ اب ف
الصدَقَاتِ حتَّ تُقْبض، وعن ضربة الْغَائصِ» سنن ابن ماجه، جلد : 2  صفحه : 740.
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